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 چکیده

م و عصمت پیامبران یکی از ایمان و اعتقاد به عل
های اعتقادی در تفکر کلامی شیعه ترین آموزهمهم

علم ز نگاه بسیاری از اندیشمندان، است. ا
 ،به حقایق هستی و پیامدهای زیانبار گناه معصومین)ع(

غفلت  مسئلهگاه از این است، اما عصمت  أمنش
علم و عصمت با یکدیگر کنند و گمان می شودمی

ملاصدرا علم را مساوق اینکه اما . تندنیسجمع قابل
دهد وجود دانسته و در تعاریفی که از عصمت ارائه می

ید ؤکند، مکید میأبر نقش قوای نظری در تحقق گناه ت
ارتباط مستقیم بین علم و عصمت در دیدگاه وی 

افزون بر تحلیل نسبت علم و  ،است. در تحقیق حاضر
رسی آن در عصمت در نگاه صدرا، در دو گام با بر

نشان داده شده که  ،وحی و زمان کودکی نبی مسئله
وحی،  مسئلههای مطرح در باب این نسبت در پرسش

ناشی از نادیده انگاشتن احکام وجود و مرتبه وجودی 
های است اما پرسش انسان کامل در نگاه صدرا

فراروی نسبت علم و عصمت در زمان کودکی نبی، 
علت آن را باید در عدم برانگیز بوده که ملأامری ت

مطابق با مبانی  ،امکان ارائه تبیین فلسفی از این نسبت
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Abstract 

Faith and belief in the Knowledge and prophecy 

of prophets is one of the most important beliefs 

in the Shiite theological thought. The origin of 

infallible infallibility (AS) from the viewpoint of 

many scholars is that their Knowledge is aim to 

the truths and the harmful consequences of sin, 

nevertheless, it sometimes neglects this problem 

in such a way that two issues of Knowledge and 

infallibility cannot be combined together. Mulla 

Sadra emphasizes the importance of Knowledge 

as equal to existence and emphasizes the role of 

theoretical powers in the realization of sin in the 

definitions of infallibility, which confirms the 

direct connection between Knowledge and 

infallibility in his view .In the present study, in 

addition to analyzing the relationship between 

knowledge and infallibility in Sadra's view, it 

has been shown in two steps with the 

examination of the problem of revelation and 

the time of childhood of the prophet that the 

questions raised in this relation in the issue of 

revelation result from ignoring the propositions 

of existence and existential status The perfect 

man is looking at Sadra. 

Keywords: Knowledge, Infallibility, Revelation, 

prophet, Mulla Sadra. 
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 مقدمه
های اعتقادی در تفکر ترین آموزهیکی از مهم
ایمان و اعتقاد به علم و عصمت ، کلامی شیعه

ای کنندهازآنجاکه این بحث نقش تعیین. انبیاست
نیاز هر زمانی بوده ، ث امامت نزد شیعه دارددر بح

خوبی تبیین و بازخوانی و لازم است ابعاد آن به
تفاسیر ، متکلمان بر اساس مبانی کلامی خود. شود

اند اما مختلفی از ماهیت عصمت ارائه کرده
تفسیر آن  توانمیترین تعریف عصمت را معروف

دانست که « ملکۀ نفسانی»و « لطف الهی»به 
هرچند قدرت بر ، داردوم را از گناهان بازمیمعص

، )مقداد کندارتکاب معصیت را از او سلب نمی
 .(312 /4: 1419، تفتازانی؛ 311: 1415

اما از نظر حکما عصمت عبارت است از قوت 
ای که این قوه بر قوای نفسانی غالب گونهبه ،عقل

 ،دیگرعبارتبه .(379: 1383است )فیاض لاهیجی، 
واى نفسانى مطیع و منقاد عقلند و ممتنع جمیع ق

است از عقل من حیث هو عقل، اراده معصیت و 
 فعل قبیح صادر گردد.

نظرات مختلفی در باب منشأ عصمت مطرح 
ترین نظر، منشأ عصمت درجه است که در مهم

عالی تقوی معرفی شده است. طرفداران این نظریه 
ا از حالتی نفسانی است که انسان ر یمعتقدند تقو

دارد. نهایت درجه این حالت انجام معصیت بازمی
شود که انسان در این حالت حتی می نامیدهعصمت 

/ 3: 1415کند )شریف مرتضی، فکر گناه نیز نمی
پرسش این است که تقوای شدید و . حا  (326

آید؟ پرواضح دست میعصمت در عمل چگونه به
 است که عصمت در عمل نیز نیازمند علت است.

از نظر بسیاری دیگر از اندیشمندان منشأ 
عصمت معصومین علم ایشان به حقایق هستی و 

عنوان تمام علت یا جزء بار گناه بهعواقب زیان
آنان ، در مورد عصمت از سهو و خطا. علت است

، دانندکه این نوع از عصمت را نیز اختیاری می

عنوان منشأ عصمت معرفی کرده همین عامل را به
 دهدمیقدند خطا و نسیان در صورتی رخ و معت

که انسان علم و آگاهی نسبت به مطلبی نداشته 
مورد غفلت قرار ، باشد یا علمی که از قبل داشته

گیرد اما در صورت تحقق علم و توجه به آن 
 .خطایی رخ نخواهد داد گونههیچ

، شدهدر نظر دیگری که در باب عصمت مطرح 
شود؛ در واقع میفی عصمت معلو  علم و اراده معر

شود که مطابق این نظر، عصمت زمانی حاصل می
علاوه بر علم کافی برای تشخیص حق از باطل، 

ای قوی برای پرهیز از گناهان نیز وجود داشته اراده
باشد. جعفر مرتضی عاملی از معتقدان به این 

عنوان شرایط از ادراک و اراده به اودیدگاه است. 
فاذا »نویسد: ام برده و میاصلی تحقق عصمت ن

« تحققت هذه الامور فان الانسان یکون معصوماً 
آنگاه که این امور تحقق  ؛(311/ 3: 1413)عاملی، 

 شود.یابد، انسان معصوم می
باید گفت درست است که اراده انسان در 
گزینش افعا  مؤثر است و تا انسان اراده نکند، هیچ 

ین است که گیرد اما سخن در اعملی صورت نمی
شود و اولین چه عاملی سبب تحریک اراده می

سمت عصمت چیست؟ عامل حرکت معصوم به
ها ای به این پرسشکنندهنظریه فوق پاسخ قانع

 .(147-148: 1388شریفی،  و دهد )یوسفیاننمی
با اشاره به علم  ، بارهاینشهید مطهری نیز در 

با ن علم ایۀ رابطمعصومین به عواقب گناهان و 
موجود مختار است  کانسان ی»: نویسدعصمت می

ارهاى خویش را بر اساس منافع و مضارّ و کو 
دهد انتخاب ه تشخیص مىکمصالح و مفاسدى 

نقش مهمی در اختیار « تشخیص»رو ازاین، ندکمى
محا  است انسان چیزى را  .ارها داردکو انتخاب 

اى فایده گونههیچه برحسب تشخیص او مفید ک
انتخاب ، و از طرف دیگر زیان و ضرر دارد نیست

دانسته ، مند به حیاتمثلاً انسان عاقل  علاقه؛ ندک
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شنده را کند یا زهر کوه پرت نمىکخود را از 
 .(161/ 2: تابی، )مطهری «نوشدنمى

بنابراین آن چیزی که اراده انسان را برای 
علم است و کند، میدوری از معصیت تقویت 

احتما  دوری از ، تر باشدویهرچه این علم ق
تا جایی که اگر این علم  ،شودمیگناهان بیشتر 

همچون ، یقین تبدیل شود و علم به زشتی گناهبه
فعل معصیت از معصوم محا  ، دیدن آن باشد

 .البته محا  عادی نه محا  ذاتیشود؛ می
ای علمی و جوادی آملی هرچند عصمت را ملکه

معصوم کسی است که داند و معتقد است عملی می
ولی منشأ و  ،در علم و عمل به عصمت رسیده باشد

سبب اصلی عصمت را در عقل نظری دانسته و بر 
این باور است که عصمت علمی، مقدمه عصمت 
عملی است و بدون عصمت در علم، عصمت در 

نویسد: می بارهایندر  او. شودنمیعمل محقق 
گناه عصمت، شهود خاصی است که انسان را از »

دارد لیکن اصل شهود، متعلق به عقل نظری بازمی
بوده و پرهیز از گناه راجع به عقل عملی است، 
اگرچه منشأ عصمت  عقل عملی، همان عقل نظری 

بنابراین به نظر  .(15/ 9: 1388)جوادی آملی، « است
رسد هرچند معصوم کسی است که دارای می

 ولی ازآنجاکه عصمت ،عصمت علمی و عملی است
عملی متوقف بر عصمت علمی و عصمت علمی 
مقدمه و شرط  لازم  عصمت در عمل است، منشأ 

 اصلی عصمت، همان علم به حقیقت گناهان است.
بنابراین پذیرش هر رأی و نظری در باب 

 بارۀرأی ما در متناسب با لازم است، عصمت انبیا
غفلت از این  ،با وجود این .علم معصومین باشد

که طوریبهشود، میموارد دیده  مسئله در برخی
 ۀسخنان یک نویسنده در دو مسئله عصمت و علم

 .جمع با یکدیگر نیستندقابل
سه حوزه  بهمتکلمان شیعه قلمرو عصمت را 

عمل »و « بیان و ارائۀ آن»، «اخذ و دریافت وحی»

منحصر کرده و اظهار « کردن طبق دستورهای الهی
عصمت  د1ست: عصمت بر سه قسم ا: »که اندداشته

عصمت در تبلیغ  د2از خطا در تلقی و گرفتن وحی؛ 
عصمت از گناه و گناه عبارت  د3و انجام رسالت؛ 

است از هر عملی که مایۀ هتک حرمت عبودیت 
باشد و نسبت به مولویت مولا مخالفت شمرده شود 
و بالاخره هر قو  و فعلی است که به وجهی با 

 /8: 1374، طبایی)طبا «عبودیت منافات داشته باشد
البته از نظر آنان نبی علاوه بر دارا بودن کما   .(323

عقل، ذکاوت و قوت رأی، باید از هر صفت و 
عملی که موجب تنفر مردم است نیز منزه و پاکیزه 

 .(423 و 364-366: 1383باشد )فیاض لاهیجی، 
یکی از مسائل مهمی که در این حوزه مطرح 

ان الهی چگونه در این است که پیامبرشود، می
دریافت وحی و ابلاغ آن معصوم هستند؟ آیا 

پاسخگوی این مسئله  تواندمیگستره علم انبیا 
دانیم شهودی و حضوری می کهدرحالیباشد؟ 

خود ملاک خطاناپذیری خودیبودن معرفت به
هم در ، دیگرعبارتبه. شودشمرده میمعرفت 

جایی  هم در، شنودجایی که پیامبر صدایی را می
احتما  اینکه شود، میکه حقیقتی بر قلب او القاء 
 چنانکه ؛وجود دارد، منشأ غیر الهی داشته باشد

چون  1در کشف و شهودمعتقد است جوادی آملی 
بدلی  شودمیواقعیتی که مشاهده ، ممکن است

این  او سرّ . احتما  خطا وجود دارد، باشد نه اصلی
  منفصل خطا را خلط میان مثا  متصل با مثا

یعنی آنچه را یک سالک غیر واصل در داند؛ می
جزء عالم مثا  ، بیندعالم مثا  متصل خود می

 .(113: 1378، )جوادی آملی پنداردمنفصل می
عقیده مشهور شیعه این است  ،از طرف دیگر

ع( از هنگام تولد تا پایان عمر ائمه )که انبیا و 
میان  ،انبیا قبل از نبوت عصمتپذیرش . معصومند

مان عالمان اسلامی مورد اختلاف است اما عال
قبل از زمان نبوت و  شیعه بر این باورند که انبیا
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این است که  اما پرسش. بعد از آن معصوم هستند
وجود چنین ، با توجه به نسبت علم و عصمت

 علمی در دوران کودکی چگونه قابل تصور است؟
در این نوشتار علاوه بر بررسی نسبت علم و 

دنبا  پاسخ به این به ،عصمت از نگاه ملاصدرا
پرسش هستیم که آیا تبیینی که ملاصدرا از علم 
ارائه داده با تبیین وی از عصمت انبیا در مسئله 

 سازگار است؟ ،وحی و دوران کودکی

 تبیین حقیقت عصمت اا طریق علم .1
: نویسدملاصدرا علم را از سنخ وجود دانسته و می

تمام آثار و اوصاف ناشی از ، جودبنا بر اصالت و»
ای لذا هر پدیده، وجود بوده و ذاتی آن است

وجودی خویش دارای فضایل و  میزان درجهبه
، دیگرعبارتبه. کمالات خاص خود خواهد بود

اراده و قدرت ، علم، آثار موجود از قبیل حیات
. (11: 1382، )ملاصدرا« برخاسته از ذات وجودند

ی که شبیه به دلایل فخر رازی است او با بیان دلایل
 اثباتعصمت انبیا را  ،(43-44: 1419، )رازی

( و در 112د113/ 3: 1366، کرده )ملاصدرا
بر نقش قوای دهد، میتعاریفی که از عصمت ارائه 

 کند.می تأکیدنظری در تحقق عصمت 
، از نظر او عامل اثرپذیری انسان از شیطان

. ستقصور قوه فهم و ادراک انسان ا
دیگر قصور قوه ادراکی در میان اکثر مردم عبارتبه

و ناتوانی این قوا در معارضه با شیطان و یاران او 
)قوای شهوی و غضبی( و قوه واهمه باعث 

/ 5: همان)شود. میتأثیرپذیری انسان از شیطان 
( در این عبارت قصور قوه فهم عاملی است 224

بنابراین  شود،میکه موجب غلبه شیطان بر انسان 
 .کما  قوه فهم نقش اساسی در ایجاد عصمت دارد

به انبیا قرآن ملاصدرا در مورد گناهانی که در 
هرچه در این عالم  :نویسدمیداده شده،  نسبت
معصیت در . وجه لطیفی در عالم اعلی دارد، است

این دنیا عبارت است از مخالفت با امر شرعی که 
ما در عالم غیب ا ،با عصمت انبیا سازگاری ندارد

صورت نقص امکانی است که در این معصیت به
ممکنات برحسب درجات قربشان به خداوند 

هر چه موجود به  ،دیگرعبارتبه؛ متفاوت است
دارای جهات امکانی کمتر ، باشد ترنزدیکخداوند 

و هرچه از خداوند دورتر باشد جهات امکانی 
لفة الأمر فالمعصیة هاهنا هی مخا»...  .بیشتری دارد

السلام و الشرعی المنافیة للعصمة الثابتة للأنبیاء علیهم
أما فی عالم الغیب فهی عبارة عن النقیصة الإمکانیة 
المتفاوتة کثرة و قلّة فی الممکنات بحسب مراتب 

 . (92/ 3: همان) «درجاتها عند اللّه قربا و بعداً 

طور که ملاصدرا علم را از سنخ در نتیجه همان
داند، گناه و خطا را نیز از سنخ نقص میوجود 

داند؛ منظور از نقص امکانی در عبارت امکانی می
که نحویملاصدرا ضعف درجه وجودی است به

هرچه موجود از مبدأ الهی دورتر باشد از ضعف 
هایی دیگر معصیتعبارتبه بیشتری برخوردار است.

اند و در آیات که انبیا در این عالم مرتکب شده
های امکانی آنی بدان اشاره شده است، همان نقصقر

است که دلالت بر درجه و مراتب قرب الی الله 
 کند.می

اگر این سخن ملاصدرا که علم از سنخ وجود 
را در کنار این مطلب قرار دهیم که گناه و  است

به این ، خطا نقص امکانی در مراتب وجود است
م نتیجه خواهیم رسید که هرچه شخص دارای عل

مند خواهد از عصمت بیشتری بهره، بیشتری باشد
بود زیرا از شدت وجودی بیشتری برخوردار بوده 

 .تبع آن دارای نقص وجودی کمتری استو به
دهد تعریفی که ملاصدرا از عصمت ارائه می

نیز تأییدی بر این مطلب است زیرا وی عصمت را 
داند که در باطن انسان بروز جوهری الهی می

و موجب قوت گرفتن انسان در انجام نموده 
شود. استفاده خیرات و دوری گزیدن از شرور می
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دهد که از از کلمه جوهر در این تعریف نشان می
نظر وی عصمت صفتی عارضی نیست بلکه 

العصمة و هی » جوهری است که مقوم وجود است.
عبارة عن جوهر إلهی یسنح فی الباطن یقوی به الإنسان 

یر و تجنّب الشرّ حتّی یصیر کمانع من علی تحرّی الخ
 .(132/ 1: همان) «باطنه غیر محسوس

به همین دلیل است که علامه  رسدمیبه نظر 
زیرا  ،شماردطباطبایی عصمت را نوعی علم می

علم مساوق وجود است و هرچه درجه وجودی 
انسان از علم بیشتری برخوردار ، بیشتر باشد

مت نیز خواهد بود و همین امر موجب عص
علمی است که از سنخ ، از نظر او عصمت شود.می

سایر علوم و ادراکات متعارفه نیست و از راه 
، )طباطبایی شوداکتساب و تعلم حاصل نمی

علامه معتقد است منشأ و سبب   .(126/ 5: 1374
همان علم قطعی به عواقب ، «عصمت»اصلی 

علمی شهودی و ، هرچند این علم، گناهان است
شده « موهبت»سابی است که به معصومین غیر اکت

اما تفاوت آن با  ،و با علوم معمولی متفاوت است
ناپذیری دائمی آن است سایر علوم فقط در تخلف

« علم»ای نیست که آن را از گونهو این تفاوت به
 .(221/ 11: همان) بودن خارج کند

را موهبتی عصمت ، دیگر یملاصدرا در تعریف
از جانب خداوند به پیامبران خواند که الهی می

عصمت از راه ، به تعبیر دیگر. عطا شده است
بلکه این ملکه ، اسباب عادی قابل اکتساب نیست

صورت یک نیروی قدسی است که به، نفسانی
و  شودمیمداوم از جانب خدا بر پیامبر افاضه 

. پیامبر در همه حا  نیازمند این افاضه الهی است
نیروی قدسی که از سنخ خداوند این  ،در واقع

را به برخی از بندگان خاص  علم و معرفت است
خود داده تا آنها را از معصیت و خطا حفظ کند و 

شان را برای رسالتی ایویژهبا این عنایت و مراقبت 
 .(131/ 1: 1366، )ملاصدرا خطیر آماده سازد

موهبتی دانستن عصمت منافاتی با نسبت علم 
معتقد است این  صدراملازیرا  ،و عصمت ندارد

او شود. میموهبت پس از مجاهدت نفس حاصل 
مرتبه او  : نویسددر بیان مراتب هدایت می

مرتبه دوم که در آن ، معرفت به خیر و شر است
در رساند، میطور متناوب به بنده مدد خداوند به

اما مرتبه سوم نوری  .شودمیاثر مجاهدت حاصل 
در عالم ولایت است که بعد از کما  مجاهدت 

که  کندمیتابیده و شخص را به مقامی هدایت 
همان هدایت  کهعقل از هدایت به آن عاجز است 

 .(131-132: همان) مطلق و رمز عصمت است
هرچند که  دهدمیاین عبارات ملاصدرا نشان 

عصمت موهبتی الهی است اما انسان زمینه کسب 
 آورد.میوسیله مجاهدت به دست آن را به
صدرا این نیروی قدسی را از سنخ علم و ملا

رسد، این علم همان داند. به نظر میمعرفت می
علمی است که از راه اسباب عادی قابل اکتساب 

شود. علم لدنی خوانده می ،نبوده و در کلام ملاصدرا
از نظر صدرا این علم تعلیم ربانی است که بدون 

آید و مخصوص افرادی است که واسطه به دست می
اند. از نظر او این تعلیم بر دو از دنیا دوری گزیده

شود یا از یا از طریق وحی حاصل می :قسم است
این همان  .(146د145/ 1: 1386، هموطریق الهام )

کند تفاوت علمی است که علامه طباطبایی تأکید می
ناپذیری دائمی آن است آن با سایر علوم در تخلف

 .(221/ 11: 1374)طباطبایی، 
از نظر ملاصدرا علم ، ظر به آنچه گذشتن

که ارتباط علم و منشأ عصمت است و ازآنجایی
شود، میعصمت از طریق درجات وجودی تبیین 

، از نظر او هرچه درجه وجودی شدیدتر باشد
خواهد انسان از درجه عصمت بالاتری برخوردار 

علمی که منشأ عصمت  ،نکته قابل تأمل اینکه. بود
 شودمیکه تعلیم ربانی خوانده علمی است ، است

. بسته دنیا نیستندو مخصوص افرادی است که د 
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آید و این علم از طریق وحی یا الهام به دست می
 .شودبه تعلیم بشری حاصل نمی

 وحی در احاطه علم و عصمت .2
از نظر اندیشمندان مسلمان پیام خدا هم در مسیر 

هم  و برهم در ذهن و ادراک پیام، رسیدن به پیامبر
همواره در ، در رسیدن به مردم از طریق پیامبر

تحریف و زیادت ، امنیت الهی است و هیچ تغییر
 .یابدو نقصانی در آن راه نمی

علم انسان کامل که ، ملاصدرا معتقد است
ای از نور لمعهشود، میخلیفه خداوند محسوب 

 (ع)شأن حضرت آدم  چنانکه؛ خداوند است
: 1366، )ملاصدرا غیب است آگاهی ایشان از عالم

که معلم اهل  رسدمیای نبی به درجه .(367/ 2
 /)بقره «لَّهاکوَ عَلَّمَ آدمََ الْأَسْماءَ »شود؛ میآسمان 

وَ »خداوند بر امر هر آسمان آگاه شده  خلیفه .(31
( و از 12 /)فصلت «لّ  سَماءٍ أَمْرهَاکف ی  أَوْحى
ترین موجودات ترین موجودات مادی تا عالیناز 

 .آیندآسمانی همه زیر پوشش ولایت او درمی

از نظر ملاصدرا حقایق اشیاء دارای مراتب 
حقایقی که در عالم اسماء  الف(: مختلفی است

حقایقی که در عالم علم تفصیلی  ب(؛ الهی است

نامیده  2خداوند است و صور الهی و مثل عقلی

طبیعی  که همان ملائکه الله و مدبر انواع شوندمی
ملک ربانی ، بنابراین برای هر نوع طبیعی ،هستند

عقلی وجود دارد که تمام حقیقت آن نوع بوده و 
حقایقی که صور  ج( ؛مثالش نزد خداوند است

  .(363: همان) نوعیه و مقوم مواد طبیعی هستند
در توضیح سخن ملاصدرا باید گفت عوالم 

 یافتهبدین نحو که تنز ؛ مطابق یکدیگر هستند
در عالم ، حقیقتی که در عالم اسماء الهی است

 .یافته آن در عالم طبیعت موجود استمثا  و تنز 
بنابراین از نظر صدرا منظور از اسمائی که به 

صورت هر ، تعلیم داده شد (ع)حضرت آدم 

بر  .چیزی است که در علم خداوند وجود دارد
 4الکتابو ام 3به لوح محفوظ (ع)این اساس آدم 

ز تجلیات اسماء حسنای خداوند است علم که ا
عنوان ع( بهآدم )دارد و چون این تعلیم الهی به 

 توان، میخلیفه الهی و نمونه انسان کامل داده شده
گفت این علم به پیامبران دیگر که خلفای خداوند 

کامل در زمان و مکان خاص خود  هایانسانو 
یز به نقرآن آیاتی از . نیز تعلیم شده است، بودند

که پیامبران الهی به لوح  کندمیاین مهم اشاره 
 .(21د22 /)بروج نداهالکتاب آگاه بودمحفوظ و ام

در لوح »نویسد: ملاصدرا به نقل از غزالی می
محفوظ جمیع آنچه خدا خواسته، منقوش است. 
نفس انسانی، مستعد پذیرش این علم است اما 

ر یا توسط ای غبار گرفته است، این غباچونان آینه
شود یا خداوند با نسیم لطف خویش انسان زایل می

زداید. اولی علم استدلالی است و دومی آن را می
علم کشفی و الهامی که گاه در خواب است و با آن 

شود و گاه در بیداری است که امور آینده پیدا می
، همو) «شوداسرار ملکوت الهی با آن آشکار می

وحی  ،ر این اساس کیفیتب. او (423/ 2: الف1383
از  کند.را از طریق علم کشفی و الهامی تبیین می

انواع  ،حسب درجات نفس نبی نظر صدرا وحی بر
اگر نبی هر سه عالم )حس، خیا ،  ؛مختلفی دارد

واحد داشته و در هر عالمی متناسب  عقل( را در آن 
با آن عالم ببیند و بشنود، صاحب برترین وحی 

 . (311/ 1: 1366 ،همو) خواهد بود
اتصا  روح نبی  در اثر، ملاصدرا معتقد است

او »در مقام  ای حقیقیالمهکم، به عالم وحی ربانی
بدین ترتیب که نبی  گیرد،میصورت « ادنی

و صدای قلم ایشان را  شودمیمخاطب کلام اعلی 
آنگاه صورت آنچه با عقل از این کلام . شنودمی

در لوح نفس او ، حقیقی در کلام اعلی درک کرده
به همین سبب است که آنچه نبی در شود. میناز  

بلکه  پایه نبودههمانند خیالات بی، بینداین حا  می



 72  نسبت علم و عصمت از نگاه ملاصدرا یواکاو

ای از آن حقیقت است که همان حقیقت نازله
فرشته با صورتی محسوس در عالم خلق قدری 

بدین معنا که یا صورتی خیالی در نفس نبی ؛ است
سپس به  ،شودمیمایان یافته یا حقیقت خیالی او ن

پس نبی . آیدشکل محسوس به حس ظاهر درمی
شنود که دیگران اصوات و حروف منظومی را می

زیرا از غیب ناز  شده  ،قادر به شنیدن آن نیستند
اگر . مابازای خارجی نداشته باشند اینکهاست نه 

این ، مابازای خارجی تنها عالم حس دانسته شود
، در واقعکنند؛ نمیوج اصوات هیچ هوایی را متم

 ولذاحقیقتی غیبی از باطن به ظاهر بروز کرده 
فرشته است که از باطن  ،کلام الهی و پس از آن

: 1981، همو) رسندسر نبی به مشاعر حسی او می
از نظر ملاصدرا ملک ، دیگرعبارتبه .(26د27/ 7

بلکه نفس نبی ، آید تا حضور حسی یابدپایین نمی
صورت مثالی و عقلی در ه را بهحقیقت غیبی فرشت

به این سبب است که پیامبر دهد. میخود تنز  
شود میهنگام دریافت وحی دچار حالت غش 

نفس نبی بعد از ، به بیان دیگر. (28: )همان
مواجهه با مقام الوهی با تنزلات مختلف در عالم 

در شود. میبه عالم طبیعت متنز  ، عقو  و مثا 
جمله  از ،اح و حاملان وحیاین مراحل ظهور ارو

مستند به ، جبرئیل و شنیدن صدای وی مشاهده
نفس قدسی نبی است و عامل خارجی در تحقق 

در واقع ملائکه و کتاب  ؛آنها دخالتی ندارد
 .آسمانی ظهورات باطنی نفس قدسی پیامبر است

توجه به این نکته در کلام ملاصدرا ضروری 
ثابه کشف و ماست که اگرچه از نظر او وحی به

شهود است و این امر ممکن است به طرح شبهاتی 
اما دقت در سخنان وی در بیان مراتب  ،بینجامد

جایی برای طرح این شبهات باقی  ،کشف و شهود
کشف بر دو نوع  ،صدراملاگذارد. در نظر نمی

صوری و معنوی است. کشف صوری نخستین 
 دهد ومرحله مکاشفه است که در عالم مثا  رخ می

کننده در این مرحله از طریق حواس برزخی تجربه
یابد. در این مرحله از کشف امکان به آن دست می

زیرا این کشف ابتدا در عالم  ،بروز خطا وجود دارد
مثا  متصل )عالم مثا  قائم به نفس انسان( رخ 

دهد و پس از آن با ریاضت و تهذیب، مکاشف می
ان عالم به کشف در عالم مثا  منفصل )برزخ می

گونه که علاوه بر یابد و همانعقل و ماده( راه می
رؤیای صادق، رؤیای باطل نیز وجود دارد که در 

ها در دهد، صورتاثر القای شیطان یا نفس رخ می
توانند غیرحقیقی و گاه حقیقی بیداری نیز گاه می

اما وحی در نظرگاه  .(147/ 2: 1386، هموباشند )
وی است که عبارت صدرا مربوط به کشف معن

است از ظهور معانی غیبی و حقایق عینی که از 
شوند یا یا در قوه عاقله ایجاد می وصور مجردند 

: 1981؛ ملاصدرا، 526: 1383در قلب )شیرازی، 
 کهمراتب است ذواین نوع از کشف  .(311/ 9

 .وحی مربوط به آخرین مرتبه آن است )همانجا(
ق مجرد از صور و در که این حقایبنابراین ازآنجایی

اثر اتحاد با عقل فعا  یا بدون واسطه از خداوند 
 کاملًا مصون از خطا هستند. ،شونداخذ می

نکته دیگری که عصمت در مرحله دریافت 
کند این است که وحی را در کلام ملاصدرا تأکید می

در اصل ششم از بحثی که ملاصدرا برای اثبات 
دهد، قوه و رائه میبرتری انسان کامل بر فرشتگان ا

نقص انسان را عامل تفضیل او بر سایر موجودات 
 ،داند. ضعف صورت و نقص ماده و عنایت فاعلمی

منشأ انتقا  وجودی از مرتبه پایین به وجود برتر 
همین ضعف منشأ انتقا  و ارتحا   ،است. از نظر وی

که شود، درحالیاز حالت ادنی به حالت اعلی می
یا  هستند در مقام خود ساکن سایر موجودات یا

 ؛کندی در حرکتندسوی غایت کما  خویش بهبه
مانند ملائکه که حاجتی به استکما  و حرکت 

ای نداشته، در عبودیت دائمی بوده و برانگیزاننده
برای خروج از حا  خویش ندارند )ملاصدرا، 
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توان گفت از نظر در نتیجه می .(59د66/ 3: 1366
لحاظ مرتبه وجودی، به ملاصدرا فرشته وحی

تواند زیرا انسان می ،تر از انسان کامل قرار داردپایین
در سیر وجودی به مراتبی بالاتر از ملائکه دست 

گونه که فرشتگان الهی در دریافت بنابراین همان یابد.
پذیرش  ،گونه خطایی ندارندفرامین الهی هیچ

عصمت در دریافت وحی در نظرگاه صدرایی برای 
دور از انتظار  ،با توجه به مرتبه وجودی او، نبی

 نخواهد بود.
نبی در ابلاغ وحی نیز معصوم  ،از طرف دیگر

انسان کامل  (صدرایی نظامدر )زیرا نبی  ،است
ای گونهبوده و مخلوق بر صورت رحمن است به

وحدت جمعی و  نحوبهکه تمام مراتب عالم را 
لائکه گونه که مبنابراین همان؛ بساطت داراست

عما  و کارگزاران امر ازلی الهی هستند و از آن 
قوای انسان کامل هم به امر کنند، نمیسرپیچی 

پس به اذن خداوند به متخیله خویش . اوست
تفصیل آن حقیقت بسیط را که با  دهدمیدستور 

آن صورت سازی و سخن گفتن به معارف حقیقی 
 تبهمر. در مرتبه مادون داشته باشد ،گرددمیمیسر 

امر او به اعضا و ، اوسط کلام در انسان کامل
طلب فعلی با ، کلام او ادونادوات نفس و مرتبه م

 . (12/ 7: 1981، همو) زبان یا جوارح است
و  کردهنکته مهمی که ملاصدرا به آن اشاره 

این دهد، میعصمت نبی را در مقوله وحی نشان 
است که انسان کامل بر قوای خویش مسلط است 

کان ندارد در دریافت یا ابلاغ وحی دچار خطا و ام
مانند ملائکه  ، دقیقاًقوای نفس انسان کامل. شود

فرامین الهی را  ۀهستند که بدون هیچ کم و کاستی
 .دهندانجام می

منظور او از  :در توضیح سخن صدرا باید گفت
مکالمه حقیقی بین خداوند و نبی، گفتگوی 

ابت پیامبر به وجودی است؛ به این نحو که عین ث
کند و خداوند زبان استعداد، مطالبه اشرف علوم می

 .کندمتعا  با کلام اعلی این علم را به او عطا می
بنابراین بهتر است بگوییم خداوند متعا  انسان 
کامل را از علم ازلی خویش به وجود خارجی 

آورد؛ چنانکه ملاصدرا انسان کامل را نسخه می
 :1385 همو،داند )الهی می« کن فیکون»مکتوبی از 

توان گفت صدرا با در نظر گرفتن بنابراین می. (115
های ذیل، ارتباط بین علم و عصمت را در ویژگی

کند و مجالی برای خوبی تبیین میدریافت وحی به
 گذارد.اشکالات مطرح شده باقی نمی

حقیقت نبی با عالم حس و خیا  و عقل الف( 
، ه انسان کامل استمتحد است و اشرف انبیا ک

اکمل و اتم  نحوبهقوای هریک از این سه عالم را 
 .داراست
تر پایین ،لحاظ مرتبه وجودیفرشتگان به ب(

 .از انسان کامل هستند

وحی مربوط به آخرین مرتبه از کشف ج( 
معنوی است و این امر آن را از هرگونه خطایی مبرا 

اذن  قوای انسان کامل به ،از طرف دیگر .سازدمی
از فرمان او سرپیچی  ،مانند کارگزاران امر الهی ،الهی
 کنند و نبی در ابلاغ وحی نیز معصوم است.نمی

کن فیکون »کامل از  ییانسان کامل نسخهد( 
خداوند قلب پیامبر را  ،دیگرعبارتبه .است« الهی

نوری عقلی قرار داده است که با آن حقایق اشیاء 
وت زمین و آسمان متنور گردیده و نبی به ملک

 شود.میراهنمایی 
 نظامدر واقع در  ،آنچه گذشت بر اساس

پیوند عصمت و علم حقایقی هم، صدرایی وحی
حقیقت  ای که صدرا قادر استگونهبه هستند،

 .کندوحی و عصمت را با علم تبیین 

 عصمت در دوران کودکی .3
عقیده مشهور شیعه این است که انبیا و ائمه 

از هنگام تولد تا پایان عمر  (مالسلاعلیهم)
عصمت بعد از زمان نبوت را اینکه . معصومند
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زیرا نفس  ،قابل دفاع است کاملاً بدانیممعلو  علم 
نبی به مرحله عقل مستفاد رسیده و این مرتبه از 

اما  ،با نظریه عصمت شیعه تطابق کامل دارد علم
وجود چنین علمی در کودکی چگونه قابل تصور 

ن است گفته شود عصمت متوقف بر است؟ ممک
گناهی در  تکلیف است و تا کسی مکلف نباشد

بنابراین قبل از تکلیف ، حق او متصور نیست
اما این پاسخ خالی  .معناستسخن از عصمت بی

زیرا زمان تکلیف نسبت به  ،از اشکا  نیست
مثلًا ؛ متفاوت باشد تواندمیمختلف  هایانسان

ی در سنین پایین از افراد شودمیگاهی مشاهده 
آگاهی و قدرت ، شناخت، نظر رشد عقلی

 .سا  هستندسطح افراد بزرگهم، گیریتصمیم
وجود علم در انبیا در سنین نیز قرآن آیات 

وَ آتَیناهُ الْحُکمَ صَبِیا وَ حَناناً » :کندمیکودکی را تأیید 
ا وَ زَکاةً  معتقد طباطبایی علامه  .(12 /)مریم «مِنْ لَدُنَّ

آیه همان علم به این در « حکم»ست منظور از ا
ه در کشف حقایقى است کمعارف حقیقی الهی و 

 پرده غیب بوده و از نظر عادى پنهان است
 .(23/ 14: 1374، یی)طباطبا

حسب عقل هیولانی، به از نظر ملاصدرا مرتبه
که فطرت، برای نفس حاصل است. در واقع، هنگامی

و نظری خالی است،  معقولات بدیهی نفس از همه
استعداد و آمادگی ادراک معانی معقوله را دارد. 

معقولات را  نفس در این مرتبه، همه ،دیگرعبارتبه
چون دارای استعداد ادراک  ،صورت بالقوه داردبه

 .(193/ 1: 1386معقولات است )ملاصدرا،  همه
 نفس در مرتبه. ه استکعقل بالمل، دوم مرتبه

ه همان کز اثر محسوسات ا، عقل هیولانی
 پذیرد و در خزانهنقش می، معقولات بالقوه هستند

اولین  ،پس از آننماید. میآنها را حفظ ، خیا 
حاصل ، ندکدر آن مشتر هاانسان ه همهکمعقولات 

متواترات و ، تجربیات، ازجمله اولیاتشود؛ می
باعث ایجاد تأمل و  این صور معقوله. مقبولات

ه کشده و شوق استنباط علومی  اندیشه در نفس
 آورندرا پدید می اولی و بدیهی نیست تعقل آنها

انتقا  از اولیات به ثانویات  هکمل .(839/ 2: همان)
، ن مقام عقلایواسطهو از بدیهیات به نظریات به

صور  تواندمیو نفس  شودمیبرای نفس حاصل 
معقولات را از متخیلات و نظریات را از بدیهیات 

 رسیدن به مرتبه .(68: 1385، همو) ذ نمایداخ
از ، ما  او  است برای قوه عاقله، کهکعقل بالمل

 مقدمه و قوه و خود است،ه بالقوه کآن حیث 
، همو) ما  ثانی استکبعدی و  دستیابی به مرتبه

1386 :2 /839). 
ما  دوم کسوم نفس و  مرتبه، عقل بالفعل
بدون رنج و نفس در این مرتبه . برای عقل است

معقولات را مشاهده ، ه بخواهدکهر زمان ، سختی
ثرت کرار مطالعه معقولات و کزیرا با ت ،نمایدمی

رجوع و اتصا  به  هکمل، رجوعش به مبدأ وهاب
 .(841: همان) او برایش حاصل شده است
عقل  به مرتبه، خود نفس در نهایت درجه

قادر و  شودمیمتصل  به مبدأ فعا  ،مستفاد رسیده
صورت بالفعل نزد خود معقولات را به است

ازآنجاکه نفس در این مرتبه از عقل . مشاهده کند
عقل ، این مرتبه از عقل ،کندمیفعا  استفاده 
 عقل مستفاد .(841: هان)شود می مستفاد نامیده

ه کجز آن، ترین عقو  به عقل فعا  استکنزدی
 صورتی مفارق از ماده است اما، عقل مستفاد

 ،همراه با ماده بوده و سپس از آن تجرد یافته است
گاه در ماده ه هیچکصورتی است  عقل فعا ولی 

 تواندمیصورت مفارق از ماده نبوده و تنها به
 .(466/ 3: ب1383، همو) وجود داشته باشد

با توجه به نسبت علم و عصمت از نظر 
رسد که چگونه این سؤا  به ذهن می ،ملاصدرا

ین کودکی از مرتبه عقل هیولانی به نفس در سن
رسد تا علمی برای او حاصل مرتبه عقل مستفاد می
گونه خطایی در آن نباشد. آیا شود که شائبه هیچ
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ملاصدرا معتقد است نفس نبی در دنیا استکمالی 
  نداشته و از ابتدا در مرحله عقل مستفاد قرار دارد؟

درست است که نفس با اشتداد جوهری به 
هرحا  این رسد ولی بهعقل مستفاد می مرتبه

بر خواهد بود و در این زمان امکان اشتداد زمان
خطا برای انبیا وجود خواهد داشت؛ بنابراین 

شود، مگر عصمت در کودکی با علم توجیه نمی
مانند افراد عادی انبیا در این دنیا به بگوییماینکه 

تی که استکما  نداشته و از همان ابتدا در اوج کمالا
علت فراهم به که دارندبرای آنان متصور است، قرار 

بعد از  ،نبودن زمینه و معدات )شرایط بدنی(
گذشت مراحلی بروز و ظهور یافته است. پذیرش 

 ةجسمانیاین مطلب با پذیرش حرکت جوهری و 
مگر اینکه  ،الحدوث بودن نفس ناسازگار است

تقد ها را بپذیریم و معنظریه تباین نوعی انسان
 شویم نفس نبی با سایر نفوس متفاوت است.

 تمایز نفس نبی با سایر نفوس. 4
ها را از برخی از محققین پیشین، تباین نوعی انسان

طور مثا  دانند، بهحسب فطرت میهمان ابتدا و به
ها را فخر رازی فطرت و گوهر و ماهیت انسان

امری مشترک ندانسته و بر این باور است که نفوس 
لحاظ ماهیت متفاوتند و اختلاف افعا  ها بهانانس

گردد )رازی، آنان به اختلاف در ماهیاتشان برمی
وی معتقد است اگرچه در علوم و  .(37/ 21: 1421

ولی  ،شوداخلاق نفوس بشری مشابهتی دیده می
مشابهت در صفات دلالت بر مماثلت در ماهیت 

ن ندارد. نفوس دارای احوالات مختلف هستند و ای
اختلاف یک اختلاف جوهری ذاتی است که تبدیل 

 .(143/ 7: 1419، هموآن امکان ندارد ) یا ازاله

با استناد  احیاء علوم الدیندر کتاب  نیز غزالی
نبی و انسان عامی را ، عقلی و نقلی دلیلبه

برخوردار از عقل برابر ندانسته و این تفاوت را 
الناس فی  من أنکر تفاوت»داند؛ میتفاوتی غریزی 

هذه الغریزة فکأنه منخلع عن ربقة العقل و من ظن أن 
عقل النبی صلّی الله علیه و سلم مثل عقل آحاد السوادیة 

 «نفسه من آحاد السوادیةو أجلاف البوادی فهو أخس فی
. این در حالی است (149د151/ 1: 1991، )غزالی

پس  این کثرت نوعی ،مطابق با مبنای ملاصدراکه 
جوهری و اتحاد با علوم در عالم  از حرکت

زیرا از نظر صدرا با اتحاد  ،دهدمیرخ  آخرت
حقیقت انسانی انسان اشتداد یافته ، عاقل و معقو 

وی . در انواع سیر کند تواندمیو یک انسان واحد 
پس از ممارست در اعما  و  هاانسانمعتقد است 

... اخلاق و، مباشرت افعا  و حصو  ملکات
 گردندمختلف الحقیقه می، ت ثانیحسب فطربه

 .(761/ 2: 1386، )ملاصدرا
نویسد: خداوند ملاصدرا در جای دیگر می

جواهر نفوس انسانی را در صفا و کدورت و عقو  
آنها را در قوه و نورانیت مختلف آفریده است. برخی 
از نفوس مستعد برای قبو  نور و علم هستند؛ مانند 

ود. برخی از نفوس شکبریتی که سریع مشتعل می
دارای ذات کدر و ظلمانی هستند که اصلًا تعلیم و 
تربیت در آنها اثری ندارد؛ این نفوس برحسب 

های تفاوتی که در جواهر و ذات دارند، دارای بدن
ترین بدن و متفاوتی هستند. بهترین نفوس، لطیف

سوره  29ترین آن را داراست؛ چنانکه در آیه عاد 
معرفی قف بر تسویه و تعدیل حجر، نفخ روح متو

است. برخی از نفوس آنهایی هستند که ماده شده 
بدنی آنها با نور عقل در زمانی که نطفه هستند، 
عجین شده است؛ این نفوس در درجه بالایی از 
استعداد قرار دارند. برخی دیگر زمانی که در بطن 

شوند؛ این نفوس مادر هستند با نور عقل عجین می
وسط قرار دارند. برخی دیگر زمانی اثر در درجه مت

شود شود که بدنشان متولد مینها ایجاد میعقل در آ
، هموگیرد )و نفسشان در درجه سفلی قرار می

 .(578د579/ 1: ب1383
آیا این سخنان حاکی از کثرت نوعی برحسب 
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فطرت اولیه است یا خیر؟ این سؤالی است که نیاز 
رد. بدیهی است دقت در سخنان ملاصدرا دابه

بودن نفس  الحدوثجسمانیةپذیرش کثرت نوعی با 
رسد به نظر می و حرکت جوهری سازگار نیست.

اختلافاتی که ملاصدرا از آنها با عنوان صفا و 
کند، دلالت بر کدورت در جوهر ذات یاد می

نه  داردتفاوت استعداد و قابلیت برای کسب فیض 
در  خودچنانکه اینکه بر اختلاف نوعی دلالت کند؛ 

اقتضای حکمت متعالیه آن »نویسد: جای دیگر می
است که انبیا صنفی مفرد بلکه نوعی باشند که بین 
انسان و ملک قرار دارند و گویا بین عالم ملک و 
ملکوت دارای حد مشترکی هستند که با هر یک از 

نحوی اشتراک دارند. انبیا همانند این عوالم به
از  .ها و زمین باخبرندنملائکه از ملکوت آسما

در خوردن و نوشیدن و... همانند بشر  ،طرف دیگر
شبیه  امادرست مانند مرجان که سنگ است  ؛هستند

مانند درخت نخل که با  ، یادرختان شاخه دارد
اینکه درخت است، در اینکه احتیاج به لقاح دارد 

 .(154: ب1385)ملاصدرا، « شبیه حیوان است
نخل با اینکه شباهت گونه که درخت همان

باز جزء اشجار خوانده ، زیادی به حیوان دارد
نفوس انبیا ، آیدحساب میو از نباتات به شودمی

نیز با اینکه شباهت زیادی به ملائکه دارند و گویا 
با ، هستند هاانساننوع دیگری بین ملائکه و 

بنابراین شوند؛ میانسان خوانده هم باز  ،وجود این
انسان در این عالم نوع واحد است و  از نظر صدرا

 شود.میانواع مختلف  آخرتدر 
 توانمیمبانی ملاصدرا  ، بر اساسدر نتیجه

نفس نبی از کودکی دارای چنان استعدادی ، گفت
ای که با گونهاست که گویا نوع دیگری است به

در همان کودکی ، سرعت مراتب کما  را پیموده
اما به نظر ؛ برسد به مرتبه عقل مستفاد تواندمی
 سؤا  مطرح شده در باب منشأ عصمت رسدمی

هنوز به قوت  ،قبل از رسیدن به مرتبه عقل مستفاد

البته توجه به این نکته لازم . خویش باقی است
علمی که منشأ عصمت ، گذشت چنانکهاست که 

خوانده شد گونه متفاوتی از سایر علوم است که 
ه از طریق شود بلکبا تعلیم بشری حاصل نمی

در ، از طرف دیگر. آیدوحی و الهام به دست می
القدس عامل عصمت انبیا خوانده روح، روایات

القدس با بحث روح رسدمیلذا به نظر شود، می
زیرا هر دو منشأ  ،پیوند باشدبحث علم لدنی هم

بنابراین بررسی تبیین  .اندشدهعصمت خوانده 
 رسد.میر القدس ضروری به نظملاصدرا از روح

 القدس در عصمت انبیانقش روح .5
در پاسخ به سؤالی در ارتباط با  (ع)امام صادق 

در انبیا و اوصیا پنج روح »: فرمایدعلم امام می
، روح قوّت، روح قدس، روح بدن: وجود دارد

ار چه نااما در مؤمن .روح شهوت و روح ایمان
روح : قدس هستند روح وجود دارد و فاقد روح

در . روح شهوت و روح ایمان، روح قوّت، بدن
روح قوّت و ، روح بدن: فّار سه روح وجود داردک

و جسد »: سپس امام فرمود «.روح شهوت
روح ، اى نشده استبیرهکب گناه کمرت کهمادامی
که رد و همینکوى را همراهى خواهد ، ایمان

خواهد گفت اما  کوى را تر، ب آن گرددکمرت
، نا و مقام گیردکسى سکالقدس اگر در روح
، )صفار «بیره نخواهد گشتکب کگاه مرتهیچ

1414 :447). 
یسْئَلُونَک » ذیل آیه شریفه ،تفسیر عیاشىدر 

 /)اسراء «پرسنداز تو درباره روح مىعَن  الرُّوح ؛ 
شده السلام نقل ز امام باقر و صادق علیهماا ،(85
ه روح خلقى از مخلوقات خداوند کدرستی به» که

ه در که وى را دید و قوت و تأییدى است کاست 
، )عیاشى «دهدقلوب مؤمنان و رسل قرار مى

در جواب د روایتى . همچنین (316/ 2: 1381
همان »: ه فرمودک شدهامام نقل از  د سؤا  از روح
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ه در مردم و جنبندگان وجود کحقیقتى است 
از »: پرسیدند آن چیست؟ امام فرمود .«دارد

تأمل در . (317: )همان «درت استاز ق، وتکمل
ه روح مؤمنان و ک دهدنشان میاین دو روایت 

ه روح کبه این معنا ؛ نوعى اتحاد دارند ،روح انبیا
[ اى از همان روح انبیا ]یا مطلق روحایمان مرتبه

ه روح هم در کتوان گفت بنابراین مى .است
 .انبیاست و هم در مؤمنان

دْ آتَینا إِبْراهِیمَ رُشْدَهُ وَ لَقَ »ملاصدرا در شرح آیه 
ا بِهِ عالِمِینَ  نویسد: می ،(51 /)انبیا« مِنْ قَبْلُ وَ کنَّ

به معنای هدایتی است که محرک عبد برای « رشد»
رسیدن به سعادت است و به این اعتبار، اکمل از 

طور که اصل هدایت مجرد هدایت است. همان
 کافی نیست و نیازمند هدایتی توأم با محرک

تنهایی کافی بهنیز رشد  ،هستیم، به همین صورت
سمت نیست و نیازمند تسدید هستیم تا هدایت به

 ،دیگرعبارتمطلوب با مساعدت آلات باشد. به
تسدید، اعانت و یاری و تحریک اعضا است در 

جامع کل است و « تأیید»راه رسیدن به صواب و 
عبارت است از تقویت امر با بصیرت از باطن و 

و این  ،ویت قدرت و مساعدت اسباب از خارجتق
( 111 /)مائده« القدسإِذْ أَیدْتُک بِروح»همان معنای 

 .(132/ 1: 1366است )ملاصدرا، 
، مطابق با این آیه :در توضیح باید گفت

و این هدایت  هدایت شده (ع)حضرت ابراهیم 
. شده است ویای است که موجب کما  گونهبه

تنهایی موجب کما  ت بهصدرا معتقد است هدای
شود بلکه علاوه بر آن به اسبابی از درون و نمی

القدس این خارج از نفس احتیاج است که روح
و منظور از تأیید توسط  کندمیاسباب را فراهم 

 .القدس همین امر استروح
القدس عامل عصمت با توجه به اینکه روح

القدس ملکی توان گفت روحخوانده شده است می
ت که در کودکی همراه نبی بوده و سبب اس

به دنبا  لازم نیست شود و دیگر عصمت او می
اما با  .تبیین فلسفی از آن و نسبت آن باعلم نباشیم

رسیم که او دقت در کلام ملاصدرا به این نتیجه می
 ؛داندالقدس را مرتبه بالایی از نفس نبی میروح

مرتبه چنانکه در جای دیگر در بیان مراتب روح، 
او  را نفس مطمئنه، مرتبه دوم را نفس حافظ و 

خواند و معتقد است مرتبه سوم را نفس ناطقه می
قوه مکالمه حقیقی با حق برای انسان  ،در این مرتبه
تواند با نور مستفاد از جانب شود و میحاصل می

القدس را و روحا .خداوند، حق را مشاهده کند
ست انسان در این معتقد ا و مرتبه چهارم خوانده

مرتبه به لقای الهی رسیده و به غایت اصلی خویش 
البته توجه  .(166د167/ 5: هماندست یافته است )

به این نکته ضروری است که از نظر صدرا روح 
ای که به گونهبه ،شودالقدس متحد مینبی با روح
القدس رسد نه اینکه روحالقدس میمرتبه روح

 شد.وجود خارجی نداشته با
نَزَلَ »نیز معتقد است در آیات طباطبایی علامه 

مِینُ 
َ
وحُ الْأ ؛ «قَلْبِک لِتَکونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ  عَلی *بِهِ الرُّ

 /)نحل «القدسنزََّلَهُ روح»( و 193د194 /)شعراء
گاهى به روح تعبیر شده و گاهى به  ،(112
؛ ه مفید نوعى اتّحاد بین آن دو استک، لجبرئی
که حاد غیر از اتّحاد  حلولى است ن اتیا البته

رو ازاین. دور و مبراّستساحت وجود از آن به
القدس نیروی ثابت وجود انبیا و اوصیا و رمز روح

همان مقام عصمت است که خاص آنها است و 
غفلت در انبیا و اوصیا نیست ولی  دلیلهمین به

و  شوندمیسایر نیروهای روحی دیگر دچار آفت 
باز از غفلت ، اندازه از کما  هم برسند به هر

 .(35: 1388، )طباطبایی مصون نیستند
القدس که موجب روح، گفت توانمیبنابراین 

در کلام ملاصدرا شود، میعصمت در کودکی 
مرتبه بالایی که ؛ ای از نفس دارداشعار به مرتبه

 . حا ،صاحب آن از هرگونه خطایی مبراست
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در کودکی به درجه اگرچه ممکن است نفس نبی 
القدس روح ،نرسیده باشد اما با وجود اینعصمت 

تعلقی به نفس نبی دارد که در کودکی نیز او را از 
 .داردانجام گناه بازمی

 گیرینتیجهبحث و 
عصمت و علم و با تأمل در تعاریف ملاصدرا از 

در وجود برای این  کیکتبیینی که او از طریق تش
رتباط علم و عصمت در کلام ا، دادهدو مقوله ارائه 

، ازآنجاکه مباحث علمشود. میوی مشخص 
پیوند عصمت و وحی در کلام ملاصدرا هم

سؤالاتی که در زمینه عصمت در دریافت ، هستند
های با تبیین ویژگی ،و ابلاغ وحی مطرح است

 هشود. درجمیوجودی انسان کامل پاسخ داده 
مه با وجودی انسان کامل به مرتبه اعلای مکال

. خداوند و تلقی معارف و علوم از او رسیده است
رو که انسان کامل بوده و مخلوق بر نبی ازآن

 نحوبهتمام مراتب عالم را ، صورت رحمن است
گونه که پس همان. دوحدت جمعی و بساطت دار

عما  و کارگزاران امر ازلی الهی هستند و ، ملائکه
به  نیزمل قوای انسان کاکنند، نمیاز آن سرپیچی 

بنابراین به اذن الله به متخیله خویش ؛ امر اوست
تفصیل آن حقیقت بسیط را در  دهدمیفرمان 

، سازیمرتبه مادون داشته باشد که با آن صورت
 گردد. میسخن گفتن به معارف حقیقی میسر 

لحاظ مرتبه از نظر ملاصدرا فرشته وحی به
 .تر از انسان کامل قرار داردپایین، وجودی

تمام ملائکه مقرب شأنی از شئون ، دیگرعبارتبه
گونه که و همان شوندمیانسان کامل محسوب 

قوای ، ملائکه در انجام فرامین الهی معصوم هستند
نفس انسان کامل نیز در دریافت و ابلاغ وحی از 

از طرف . هرگونه ارتکاب خطا مصون هستند
تبیین نسبت علم و عصمت در دوران  ،دیگر

نبی در نگاه ملاصدرا نیازمند بررسی و کودکی 

، آیدکه از سخنان ملاصدرا برمیچنان. تأمل است
شود، میالقدس که عامل عصمت خوانده روح

مرتبه دیگری از روح انبیا است که در همه احوا  
 شود.میموجب مصون بودن آنها از خطا  ،عمر

با توجه به اینکه ملاصدرا معتقد به 
دن نفس و حرکت جوهری الحدوث بوجسمانیه

است، این مسئله که در چه زمانی نفس نبی به 
رسد، سؤالی اساسی است که القدس میمرتبه روح

در بدو امر با پذیرش عصمت در زمان کودکی 
یعنی پذیرش این  ،حل آننماید و راهسازگار نمی

مانند استکما  سایر نکته که استکما  انبیا به
در ابتدا در اوج کما  قرار ها نیست بلکه آنها انسان

دارند، ممکن است منجر به پذیرش تباین نوعی 
که سخنان درحالی ،شودآنها با سایر نفوس 

عکس این مطلب اشاره داشته و در واقع ملاصدرا به
از نظر صدرا اختلاف نفوس انبیا با سایر نفوس در 

ای که گونهبه ،در شدت و ضعف است ،بدو امر
داد آنها در رسیدن به عقل توان گفت استعمی

سرعت به این قدر شدید است که بهمستفاد آن
رسد در اما به نظر می .یابندمرتبه از عقل دست می

توان تبیین توجیه عصمت در این فاصله زمانی نمی
توان گفت اگرچه فلسفی ارائه داد و در نهایت می

نفس نبی به این مرتبه نرسیده است اما چون 
تبه بالای این نفس است، بدان تعلق القدس مرروح

داشته و در زمان کودکی همواره قرین آن بوده و 
 شود.موجب عصمت می

 هانوشتپی
 

شرح فصوص در مقدمه  صرىیملاصدرا از قو  ق. 1
است را  امبرانیپ ازاتی، وحى و الهام که از امتالحکم

/ 2: 1386)ملاصدرا،  داندیاز اقسام کشف و شهود م
کشف  :سدنوییکشف م فیدر تعر یصریق .(147

و  یبیغ یپرده و حجاب بر معاناز پس  یاطلاع و آگاه
است  ینیقیالنیع ای ینیقینحو حق البه یقیامور حق

 .(35: 1382 صرى،ی)ق
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از نظر ملاصدرا عبارت است از عالم  یمثل عقل .2

 کندیم ریتعب زین هنوری مثل به هاعقو  مجرده که از آن
 .(441: 1379 ،ی)سجاد

فلک که  یلوح محفوظ عبارت است از نفس کل .3
در آن محفوظ  ،ه در عالم محقق شده و خواهد شدآنچ

 .است )همانجا(

الکتاب لوح محفوظ قابل محو و اثبات است اما ام .4
 .(96)همان:  ستین ریرپذتغیی و هاستاصل همه کتاب

 منابع
قم: . شرح نقتصد(. ق1419) سعدالدین، تفتازانی

 .شریف رضی
ص( در رسول اکرم ) ساره(. 1378جوادی آملی، عبدالله )

 . قم: اسراء.قرآن

 . قم: اسراء.تفسار تسنام(. 1388)ددددددد. 

 . بیروت: دارالانبات ةعصمق(. 1419رازی، فخرالدین )
 العلمیه. الکتب
احیاء  . بیروت: دارنفتتاح الهغابق(. 1421)ددددددد. 

 تراث العربی.ال

فرهنگ اصطلاحت  (. 1379سجادی، سید جعفر. )
زارت فرهنگ و ارشاد . تهران: وفلسفی نلاصدرا

 اسلامی.

 القرآن الکریم. . قم: داررستئلق(. 1415شریف مرتضی )

. الاشراق ةشرح حکم(. 1383الدین )شیرازی، قطب
 مفاخر فرهنگی.و آثار  انجمنتهران: 

. قم: بصتئر الهدرجت ق(. 1414حسن )صفار، محمدبن
 الله مرعشی نجفی.آیت کتابخانه

 . ترجمهتفسار الهمازان (.1374طباطبایی، محمدحسین )
 باقر موسوی همدانی. قم: انتشارات اسلامی.سید
 . قم: بوستان کتاب.انستن از آغتز تت انجتم(. 1388)ددددددد. 

الهنبی  ةالهصحاح ن  سارق(. 1413عاملی، جعفر مرتضی )
 . قم: جامعه مدرسین.الاعظم

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
. الهافسار الهعاتشی(. 1381مسعود )عیاشی، محمدبن

 .ةالعلمی ةالمطبعرسو  محلاتی. تهران: تصحیح 
. بیروت: احاتء علوم الهدی م(. 1991غزالی، ابوحامد )

 دارالفکر.

. تهران: گوهر نراد(. 1383فیاض لاهیجی، عبدالرزاق )
 سایه.

. شرح فصوص الهحکم(. 1382قیصری، داود بن محمد )
 زاده آملی. قم: بوستان کتاب.تحقیق حسن حسن

 . تهران: صدرا.نجموعه آثتر(. تامطهری، مرتضی )بی
ارشتد الهطتلهبا  الهی نیج ق( 1415عبدالله )فاضل بن، مقداد

 الله مرعشی.. قم: کتابخانه آیتالهمسارشدی 
ن آتفسار الهقر(. 1366) ملاصدرا، محمد بن ابراهیم

 . قم: بیدار.الهکریم
. الهربوباة فی الهمنتهج الهسلوکاة الهشواهد(. 1382)ددددددد. 

فی محقق داماد. تهران: بنیاد مصطیدتصحیح س
 حکمت اسلامی صدرا.

ربعة سفتر الأالأ الهحکمة الهماعتلهاه فی(. الف1383)ددددددد. 
 تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا. .2ج .الهعقلاة

سسه ؤ. تهران: مشرح اصول کتفی(. ب1383)ددددددد. 
 مطالعات فرهنگی.

 . تحقیق سیدمحمدیت الآ اسرار(. الف1385)ددددددد. 
 موسوی. تهران: حکمت.

نجموعه رستئل فلسفی (. ب1385)ددددددد. 
. تصحیح حامد ناجی اصفهانی. صدرالهماألهیا 

 تهران: حکمت.

. تصحیح نجفقلی نفتتاح الهغاب(. 1386)ددددددد. 
 حبیبی. تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

. ربعةسفتر الأالأ الهحکمة الهماعتلهاه فیم(. 1981)ددددددد. 
 ار احیاء التراث العربی.بیروت: د

(. 1388یوسفیان، حسن؛ شریفی، احمدحسین )
. تهران: پژوهشگاه پژوهشی در عصمت نعصونتن

 فرهنگ و اندیشه اسلامی.




